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 چکیده
عربی حفـظ شـده   اي اخلاقی ایران باستان به زبان عربی، ترجمه و در منابع ه بخش مهمی از حکمت

اي گوناگون از جمله آثار نویسندگان ایرانی مانند ابن مقفع و ثعـالبی بـه ادب و   ه ا از راهه این حکمت. است
ایـن مقالـه بـه بررسـی     . فرهنگ عربی نفوذ کرده و به تدریج، هویت اصلی و ایرانی آن از بین رفته اسـت 

لایل گوناگون حذف گردیده و اصالت ایرانـی آن  ا که نام گوینده آن در گذر زمان بنا به ده برخی از حکمت
به علت فراوانی منابع عربی در این زمینـه، پـژوهش حاضـر بـه     . پردازدیدر فرهنگ عربی مغفول مانده، م
فی(عبدربه کتاب العقد الفرید، اثر ارجمند ابن محدود شد؛ این کتاب به مثابه گنجینه ادب شـرق،  ) ق328متو

لاي کتـاب آمـده   اي اخلاقی ایرانیان است که به صـورت پراکنـده در لابـه   ه دربردارنده بسیاري از حکمت
ي از این سخنان از کتاب مذکور، گردآوري شد و با تکیـه بـر منـابع معتبـر عربـی و فارسـی و       ا پاره .است
اي فرهنگی، اجتماعی، محیطی و غیره توصیف و تحلیل گردید تا مالکیـت معنـوي آن، دوبـاره بـه     ه مؤلفه

 .پادشاهان دوره باستان همچون بزرگمهر، اردشیر،  انوشیروان و غیره بازگردانده شود حکیمان و
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 مقدمه
ا و انـدرزها،  ه ـ اي حکمت عملی است که شامل پنـد ه حکمت اخلاقی از زیر شاخه

کوشـد بـه تربیـت و اصـلاح      یشود و م ـ یا، وصایا و غیره یک قوم مه لمثلا ضرب
بپـردازد. ایرانیـان از دورة باسـتان بـه ایـن طیـف       هنجارهاي فـردي و اجتمـاعی   

تـرین نیازهـاي جـان و     يند و آن را یکی از ضرورا ي داشتها ا عنایت ویژهه حکمت
ا به حکمت به مثابه نیـاز  ه نیاز قلب« ند. از انوشیروان نقل است:ا روان آدمی دانسته
  )60تا:  ینباته، ب ؛ ابن 5:  2ق/ 1409(المبرد، » بدن به غذا است

نویسندگان و دانشمندان ایرانی بسیاري از ایـن سـخنان ارزشـمند را بـه زبـان      
در جهت باز شناساندن تمدن و احیاي میراث فرهنگی خود «عربی منتقل کردند و 

ایی که به زبان و فرهنگ ه )؛ از اینرو نخستین کتاب15: 1374(العاکوب،» کوشیدند
ا ه ا بود. این کتابه نامه نامه و تاج نایی مانند خداینامه، آییه عربی ترجمه شد کتاب

ایی مانند سیرالملوك یا سیرالملوك الفرس و غیـره بـه آداب و رسـوم و    ه با عنوان
 حمـزة اي ه ـ از روایـت «اي ایران در عربی اهتمام دارند؛ به عنوان نمونـه  ه حکمت

اصفهانی و ابن ندیم و مقدمه قدیم شاهنامه و غیره به وجود نهُ ترجمه و اقتباس از 
مقفـّع   رین مترجمان معروف این کتاب، ابنت بریم. از قدیم یخداینامه به عربی پی م

  ).273: 1383(تفضلی، ». است
کتابهائی از زبان پهلوي به عربی ترجمه کرده و بعضی از آنها مانند «ابن مقفع، 

جمه کلیله و دمنه تا امروز هم باقی است و علاوه بر آنچه ترجمه کرده و ترجمه تر
آنها مورد تأیید عموم مورخان است کتابهاي دیگري هم در موضوع ادب و اخـلاق  
مانند کتابهاي الادب الکبیر و الادب الصغیر و الیتیمه از خود برجـاي گـذارده، کـه    

ند. ا اي او شمردهه او و بعضی دیگر از ترجمهبعضی از نویسندگان آنها را از تألیفات 
زیسته و کتابهائی هـم کـه    یابن مقفع در اواخر عصر اموي و اوائل عصر عباسی م

روند که در این رشته به زبـان   یترجمه یا تألیف کرده از نخستین آثاري به شمار م
  )290-289 :1374(محمدي، ». عربی نوشته شده و به ما رسیده است
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اي نخسـتین  ه ـ بـه ویـژه در سـده    -خش مهمی از میـراث ایرانیـان  تردید ب یب
به زبان و فرهنگ عربی برگردان شد و با توجه به عمق و پختگـی ایـن    -اسلامی

آثار ادبی و اخلاقی ایران پس «ا آمد. این ه اي گوناگون به کار عربه آثار در زمینه
گان عربـی زبـان،   از ترجمه شدن به زبان عربی در عالم اسلامی و در بین نویسـند 

شهرت و اهمیت یافت و در اثر مقتضیات محیط جدید دستخوش تحولاتی گردیـد  
که در نتیجه روز به روز از اصل خـود دورتـر افتـاده و بـا محـیط عربـی اسـلامی        

  )288-285: 1374(محمدي، ». ر شدت ر و همرنگت نزدیک
فـوذ  اي نه ـ با توجـه بـه همجـواري و همسـایگی دو قـوم، یکـی دیگـر از راه       

پنـدها در اغلـب   «اي ایرانیان به فرهنگ عربی، فرهنگ شـفاهی اسـت.   ه حکمت
موارد به طور شفاهی میان مردم رد و بدل شده است، بنابراین تردیدي نیست کـه  
آشنایی اعراب با بسیاري از پندها و انـدرزهاي فارسـی قطعـاً پـس از آن صـورت      

ودند و پندها را به زبـان عربـی   گرفته که شمار زیادي از ایرانیان، عرب زبان شده ب
گفتند، بعد از آن بود که اعراب پندها را بر زبان راندند، در اشعارشـان آوردنـد و    یم

تألیفات خود را به زیور اندرز آراستند، بی آنکه آن پندها پیشتر به زبـان فارسـی در   
به  جایی نوشته شده باشد، چون تا آن زمان از محفوظات مردم بوده و همواره سینه

  )39-38: 1374(العاکوب، ». شده است یسینه نقل م
اي عربی و فارسی اشراف داشتند و بـه صـورت   ه شاعران دو زبانه نیز به کتاب

مستقیم و یا غیر مستقیم از زبان و فرهنگ فارسی یـا عربـی در آثـار خـود بهـره      
لعـه  اي فارسـی را مطا ه بردند. کلثوم بن عمرو عتابی، شاعر عرب، در مرو کتاب یم
اي ه ـ در کتـاب «کرد و هنگامی که هدف او را از این کار پرسیدند، پاسـخ داد:   یم

(زاهـدف،  ». ایرانیان خرد و سخنوري هست. زبان ما خوب اسـت و خـرد ایرانیـان   
1380 :201(  

تأثیر الحکم الفارسیه فـی   عیسی العاکوب از پژوهشگران معاصر عرب در کتاب
اي عربـی  ه ـ هر کس کتـاب «نوشته است:  ولالأدب العربی فی العصر العباسی الأ
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اي ه ـ ایی چون پند، ادب، شرح احوال شاهان، داستانه ادب و تاریخ را که در زمینه
اي ادبی و بلاغی است، مطالعه کنـد انبـوهی از عبـارات، سـخنان     ه جنگی و نکته
». اي ادبی را در برابر خـود خواهـد یافـت کـه ریشـه فارسـی دارد      ه کوتاه و قطعه

  )29-28: 1374، (العاکوب
رود که در دورة  یاي ادبی و حکمی به شمار مه از جمله کتاب العقد الفریدکتاب 

به نگارش در آمده است و سرشار از اخبار  -اه اوج اختلاط ایرانیان و عرب -عباسی
اي ایرانی گشته. واکاوي در ابعاد این کتاب به نیکـویی درایـت و خـرد    ه و حکمت

دهد. جرجی زیدان  یپند و اندرزهایی پخته و سنجیده، شهادت مایرانیان را در قالب 
مشخصا به این نکته اشاره کرده که یکی از منابع تاریخ آداب اللغه العربیه در کتاب 

ي نکـرده  ا ا اشـاره ه اي فارسی بوده اما به نام این کتابه ، ترجمه کتابالعقد الفرید
  )178: 2تا/  یبزیدان، است. (

به عنوان بخشی از میـراث و سـرمایه فکـري و فرهنگـی     اي اخلاقی ه حکمت
ي از ا ثبت و ضبط شده، اما صاحب اصـلی پـاره  العقد الفرید ایران باستان در کتاب 

اي گوناگون در فرهنگ عربی حذف گردیده ه ا به تدریج و بنا به علته این حکمت
، »واقـال «، »قالـت الحکمـاء  «ایی ماننـد  ه ـ ا بـا عبـارت  ه است؛ گویندة این حکمت

لَ بعض الحکماء«، »یقالُ« ئبر ما روشـن نیسـت.    العقد الفریدو غیره در کتاب » س
عبدربه پس از حمد و ثناي الهی و بیان روش کار در مقدمۀ کتاب به این نکتـه   ابن

ا را به علت ایجـاز و جلـوگیري از   ه اشاره کرده است که بعضی از سندهاي حکمت
ا و اخبـار،  ه ـ قد است که معنـاي ایـن حکمـت   درازگویی حذف کرده است؛ زیرا معت

ا نفع یا ضرري ه واضح و آشکار بوده و آوردن اسناد یا حذفشان به اصل این حکمت
نویسد: حذف اسناد احادیث، سنتی رایج و امري ضروري  یرساند. او در ادامه م ینم

اي رایـج و  ه ـ بوده است و حذف نکردن اسناد از این سـخنان نـادر، ضـرب المثـل    
شود. در نتیجه، نورانیتشان از بین  یت و احادیث، باعث طولانی شدن مطلب مروایا

  )17: 1م/ 1990رود. (ابن عبد ربه،  یم
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ه در      یارزش و اعتبار این کتاب وقتی بیشتر م شود که منـابعی کـه ابـن عبدربـ
العقـد الفریـد   «ند: ا از آنها بهره گرفته است، به کلی از بین رفته العقد الفریدتدوین 

نبع دسته دومی است که ارزش آن به اندازه منبع دست اول اسـت. ابـن عبدربـه    م
ند و ما تنها به ایـن اخبـار از   ا ایی گرفته که از بین رفتهه اخبار و اشعاري را از کتاب

  ).212: 4م/ 1984(فروّخ، ». بریم یطریق این کتاب پی م
گوینـدة آن در  اي ایرانی است کـه  ه این پژوهش، قائل به وجود برخی حکمت

کتاب مورد بررسی، معلوم نیست، اما با توجه به منابع دست اول و معتبر یا عناصـر  
توان به اصالت ایرانی آن تا حـدود زیـادي نزدیـک     یتشکیل دهندة خود حکمت م

است که نگارندگان با مطالعۀ تمـام کتـاب و   الفرید  العقدشد. پیکرة تحقیق، کتاب 
پردازند و ایرانی بـودن   یوري، ترجمه و توصیف آن مرعایت جوانب احتیاط به گردآ

نماینـد.   یآن را با در نظر گرفتن زمان ورود آن به منابع عربی، بررسی و تحلیل م ـ
محدود شد تا با تمرکز بیشتري به مسـالۀ تحقیـق    العقد الفریداین جستار به کتاب 

  بپردازد.
اي اخیـر  ه ی در دههاي اخلاقی ایرانیان در منابع عربه حکمت پیشینۀ تحقیق:

مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. از این میان عیسی العاکوب از پژوهشگران 
تأثیر الحکم الفارسیه فـی الأدب   معاصر سوري، تحقیقی در خور توجه تحت عنوان

توسط عبد االله شریفی  انجام داده است. این کتاب العربی فی العصر العباسی الأول
بـه فارسـی ترجمـه شـده اسـت.       پند پارسی بر ادب عـرب  تأثیرخجسته با عنوان 

نویسنده علاوه بر پرداختن به ترجمۀ پند و اندرزهاي ایرانی به زبان عربـی معتقـد   
است اسلوب و شیوه پند نویسی ایرانیان نیز به زبان عربـی منتقـل شـده اسـت. او     

رانی در صد آید به طور کلی به تاثیر حکمت و خرد ای یچنان که از عنوان کتاب برم
سال نخست خلافت عباسی پرداخته است و چنان کـه در مقدمـۀ کتـاب تصـریح     

کند بنا ندارد به همۀ ابعاد حکمت را در آن عصر بررسـی نمایـد بلکـه مـراد او      یم
اي بعدي و جهت دادن پژوهشگران به ه فراهم کردن بستري مناسب براي پژوهش
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ا به کار این پژوهش آمد که به ه این موضوع است. به هر روي این کتاب در تحلیل
؛ عیون الأخبار؛ مروج الذهب؛ عهد اردشیرآن، اشاره شد. آثار ابن مقفع؛ آثار ثعالبی؛ 

ر فی المحاضرات ؛ ةي ـالتـذکرة الحمدون ؛ المستطرف فی کل فـن مسـتظرف   ؛نثر الد
 و غیره از منابع مهم بود. پیداست که اثري مستقل در لباب الآداب؛ الحکمه الخالده

  ند، یافت نشد.ا این زمینه تا آنجا که نگارندگان جستجو کرده

  العقد الفریدعبدربه و کتاب  ابن
یرِ بن سـالم، نویسـنده و شـاعر     ابوعمر احمد بن محمد بن د بیب بن حعبدربه بن ح

؛ 112: 1تا/  یق در قرطبه به دنیا آمد(ابن خلکان، ب246اندلسی، در ده رمضان سال 
استادان و مدرسان در آن زمان همـه از مـردم   ). «82-81: 1ق/ 1429ابن فرضی، 

ایی بود ه مشرق یا سفر کردگان به آن سرزمین بودند. متون درسی نیز بیشتر کتاب
ویـژه مصـر و بغـداد بـراي      که آنها از مشرق آورده بودند. سفر به بـلاد مشـرق بـه   

بـود و  پژوهان جوان سـخت رایـج    آوري حدیث در میان دانش تحصیل علم و جمع
(لسانی فشـارکی، ذیـل   » آمد یانتساب به فرهنگ مشرق امتیاز بزرگی به حساب م

عبدربه بـه رغـم همـۀ کششـی کـه مشـرق زمـین بـراي          مدخل ابن عبدربه). ابن
طلبان اندلسی داشت از اندلس پاي بیرون ننهاد، اما از محضراستادان بزرگـی   دانش

نی  اح که از انتقـال  چون بقی بن مخلد، محمد بن عبد السلام خشَُ و محمد بن وضّ
دهندگان فرهنگ و ادب مشرق به اندلس بودند، بسـیار سـود جسـت و بـه یـاري      
هوش و حافظۀ نیرومند خویش توانست در مدت کوتاهی در محافل علمی قرطبـه  
در صف فقیهان و محدثان نشیند. (همان). بقی بن مخلد نیز داراي جایگاه والایی 

اي ه ـ ه فرهنگ اندلسی آگـاهی داشـت بسـیاري از کتـاب    بکه  اینبود و علاوه بر 
اح عالم به علم حدیث و  ه، ابن وضّ شرقی را وارد اندلس کرد، استاد دیگر ابن عبد رب

دانـان   ایش بود و اما خشُنی از کسانی بود که به مشرق سفر کرده و با لغـت ه روش
فرا گرفت  آنها اي لغت و روایت اصمعی را ازه مشرقی دیدار کرد و بسیاري از کتاب
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  )183: 1969و بسیاري از احادیث ائمه را به اندلس وارد کرد. (عباس، 
هــ در سـن هشـتاد و دو    328او در روز یکشنبه هجدهم جمادي الاول سـال  
عباس در قرطبه دفن شد. ابن  یسالگی وفات یافت و در روز دوشنبه در قبرستان بن
 ـ عبد ربه چند سال پیش از مرگ فلج شـد. (ابـن خل   ؛ ذهبـی،  112: 1تـا/   یکـان، ب

  )283: 15ق/ 1417
ند: مرحلۀ جوانی و مرحلۀ پیري، ا عبدربه را به دو مرحله تقسیم کرده زندگی ابن

مرحلۀ اول که به شعر غزلی پرداخته و در مرحلـۀ دوم زنـدگی بـه زهـد روي آورد     
ر غنـا و  عبدربه شاع ند که ابنا ) بسیاري به این امر اشاره کرده195: 1969(عباس، 

آنگاه که پیر و بیمار شـد، بـه زهـد و توبـه       یاي پایانی زندگه غزل بود اما در سال
هاي پیشین خود قصائدي بر همان اوزان  روي آورد و به ازاي تک تک ابیات غزل

صـات   نامیـد. (حمیـدي،    و قوافی در زهد و ترك دنیا سرود که این قصـائد را ممح
  )275ق: 1403؛ فتح بن خاقان، 153: 2008

شـود.   یم ـ العقد الفریـد آثار برجا مانده از وي شامل دیوان شعر و کتاب ارجمند 
)، مقـداري  146: 4/ 1989ند(ابن عماد حنبلی، ا عبدربه را به نیکویی ستوده شعر ابن

  )11-6: 2ق/ 1403آورده است (ثعالبی،  مة الدهريتياز اشعارش را ثعالبی در 
اي ادب، حکمـت،  ه ـ مطالب گونـاگونی در زمینـه   وار المعارفةدائر، العقد الفرید

عبدربه در مقدمۀ کتابش ذکر  حدیث، تاریخ و غیره را در خود جمع نموده است. ابن
از مؤلفـان  «اي علمـاي مشـرق گرفتـه اسـت،     ه ـ کرده که مطالب خود را از نوشته

بـه  عبدربه قرار گرفته؛ ابن قتی شرقی، آن که بیش از همه مورد تقلید و اقتباس ابن
او نه تنها از لحاظ شـکل و محتـوا سرمشـق     عیون الأخباردینوري است که کتاب 

» اسـت  العقـد الفریـد  اي اصـلی  ه ـ اصلی، بلکه برخـی از مطالـب آن هـم از مایـه    
اساساً آن بوده اسـت  «، العقدعبدربه از نگارش  ). هدف ابن72: 1/ 1379(محمدي، 

ر نسـل جـوان مغـرب قـرار     ي از معـارف و آداب مشـرق را در اختیـا   ا که مجموعه
صاحب بن عباد وقتی آن «عبدربه). چنان که  لسانی فشارکی، ذیل مدخل ابن»(دهد
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کـه   را بررسی کرد، مطالب آن را برخلاف انتظار، مربوط به مشـرق یافـت و چنـان   
این بضـاعت  «)کرد: 65و 12معروف است، تمثل به این آیه از قرآن کریم (یوسف/

  )464: 1993/1(حموي، ». یده شده استماست که به خودمان برگردان

 اي گمنام ایرانیه واکاوي حکمت
اند که از نسلی به نسلی همـراه بـا تغییـرات     یاندرزها اساساً از زمره ادبیات شفاه«

ند، به همین علت تعیین مؤلف و زمان تألیف براي آنها کاري مشکل و ا منتقل شده
اي اخلاقی مربوط به ایـران  ه ). اکثر حکمت181: 1383تفضلی، »(گاه محال است

باستان در منابع عربی معتبر به پادشـاهان و حکیمـان آن دوره، نسـبت داده شـده     
ا اغلب اصول کشورداري و موضـوعاتی ماننـد عـدالت،    ه است. موضوع این حکمت

سیاست، رازداري، پرهیز از همنشینی با نادان، بخشندگی، نهی از کوچک شـمردن  
ه به صورت عملی به تهذیب و پالایش رفتـار آدمیـان   خطاي اندك و غیره است ک

  اهتمام دارد.

  عدالت پادشاه 
ر مـن مطـر وابـل و إمـام غشَـوم، خیـر مـن        « َل، خیالحکماء: إمام عاد تْنـة قالتف 

دوم  - تبار یاز نویسندگان ایران-هـ)، 429). ثعالبی(متوفی20: 1990/1ابن عبدربه،»(تَ
و کتـاب  السیر معروف به کتاب ملـوك الفـرس   تاریخ غرر  این حکمت را در کتاب

: 1963؛ همان،  62تا:  یاز اردشیر ساسانی دانسته است (ثعالبی، ب الإعجاز و الایجاز
(برگردان شـاه) را نقـل کـرده اسـت امـا      » سلطان«، »إمام«) و به جاي واژه 483

ایـن سـخن را از آن عمـرو بـن عـاص       التمثیل و المحاضـره ثعالبی خود در کتاب 
 )31: 2003سته است. (ثعالبی، دان

نیز آمده و امام شوشتري آن را چنین ترجمه کـرده  عهد اردشیر این حکمت در 
آنجا که پادشاه ستم کند، آبادي پدید نیاید. شهریار دادگر بـه از پـر بـارانی    «است: 



عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 ی

مار
ش

 )6/69( 11 ة
 129 العقد الفریدهاي اخلاقی گمنام در کتاب اصالت ایرانی برخی از حکمت

است. شیر درنده از شاه ستمگر بهتر است و شاه ستم پیشه از آشوبی که دوام یابـد  
  )113: 1348ابکان، (ب». بهتر

المسـتطرف فـی   و کتـاب  هـ) 518(متوفیمیدانی مجمع الأمثالاین حکمت در 
آن کـه نـامی از صـاحب آن آورده     بی هـ)850(متوفیالأبشیهی  کل فن مستظرف
) امـا گفتنـی   47: 1ق/1412؛ الأبشـیهی،  451: 2003/1(المیدانی،شود، آمده است 

مجمـع  در ذیـل امثـال جدیـد و عـامی و در      المستطرفاست این سخن در کتاب 
د) بیان شده است؛الأمثال    در ذیل أمثال جدید و نوخاسته(مولِّ

اما دانشمندانی همچون راغب اصفهانی، زمخشري، ابن منقـذ، آبـی و قرطبـی    
قال عمرو «ند: ا اي گوناگون به عمرو بن عاص نسبت دادهه این حکمت را به شکل

مطر وابل و عدل قائم أجدي مـن عطـاء دائـم و    بن عاص: سلطان عادل خیر من 
  )214: 1ق/1420(راغب اصفهانی، ». سبع حطوم خیر من والٍ غشوم

ر من مطر وابل؛ و سلطان ظلوم[در « َل، خیقال عمر و بن العاص لابنه: إمام عاد
دوم فتْنةغشوم] خیر من  ربیع الأبرار، ابـن منقـذ،   ؛ 199: 5ق/1412زمخشـري،  (»تَ

ل ... و إمـام ظلـوم    ) «61: 2تا/ یلآبی، ب؛ ا346: 1354 دل خیر من مطر وابـ إمام ع
  )333: 1981/1(القرطبی، ». تدوم فتنةغشوم خیر من 

ر مـن مطـر     «شگفت آن که بخش نخست این حکمت؛ یعنی  إمام عـادل، خیَـ
به حضرت امام علی(ع) نیز نسب داده شده کـه در پیشـینه و بررسـی ایـن     » وابل

  )80: 1426است. (الآمدي،  حکمت، قابل تامل
د دانستن  یبا توجه به قدیم ترین سند این حکمت در سدة چهارم و جدید و مولّ
توان دست کم بخشی از این حکمت را به ایرانیان نسبت داد  یآن در منابع متأخر م

  ند که به عدل و داد آوازه دارد.ا به ویژه آن که صاحب این سخن را اردشیر دانسته

  داري پادشاه کیفیت مملکت
وصف بعض الملـوك سیاسـتهَ فقـال: لـم     «جلد نخست آمده است:العقد الفرید، در 
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یت،   کفْ ، و لا عاقبت للغضـب، و اسـتَ یٍ َرٍ و لا نه َید، و لا أم ع د و لا و ع و  أهزلِ فی و
ثبَت علی الغنَاء لا للهوي، و أودعت القلوب  داً لـم تشـبه     بةيهأَ قـْت، و و ها مُشبلم ی

عت الفضولجرأة وت، و منَ مت بالقُ م 39: 1990/1عبدربه، (ابن». ، و ع(  
علی «هـ) این حکمت را دقیقا و تنها با افزودن 276پیش از او ابن قتیبه(متوفی

) و در اصالت آن همچـون  10: 1925/1آورد ( می» استکفیت«پس از فعل » الجزاء
  کند. یبسنده م» بعض الملوك«ربه به عبد ابن

نویسـد: بـا چـه اصـل و      ینیزپادشاهی به پادشاهی دیگر م تذکره الحمدونیهدر 
سامان یافت و بر رعیتت حاکم شدي؟ او در پاسـخ، هشـت    ات یاساسی، فرمانروای

لم أهزل فی أمرٍ و لا نهی، لا أخلفت موعـداً و لا وعیـداً   «شمارد:  یویژگی را بر م
 قلوب لا للهوي، و استملت للغناء يالرعقطّ و عاقبت للجرم لا للحقد، و ولَّیتمـن   ة

ولَ ضُ مت الفُ سح و بالقوت نَ من غیر ضعف، و عممت لت الإذَ هو س ْره (ابن ». غیر کُ
  )408: 1996/1حمدون، 

مـروج  عبدربه در آن بخش از کتابش  هـ) معاصر با ابن346مسعودي (متوفی اما
که به اخبار شاهان ایرانی در دورة ساسانی اختصاص داده است، این سخن  الذهب

و با بیان جزئیات بیشتري نقل کرده است و گفتـه پادشـاه    را از شاپور دانسته است
روش تو در کار سـپاه و نظـم امـور    از «روم به شاپور فرزند اردشیر نامه نوشته که: 

م که دوست دارم ا ملک و آسایش اهل آن مملکت که از تدبیر توست چیزها شنیده
این توفیق «و شاپور بجواب او نوشت: » در این باره طریقه تو گیرم و برسم تو روم

م هرگز در کار امر و نهی مزاح نگفتم و هرگز خـلاف وعـده   ا به هشت صفت یافته
امید و بیم ه و جنگ براي تحصیل ثروت کردم نه هوس، جلب قلوب بوعید نکردم 

کردم نه زور و خصومت و مجازات از روي گناه دادم نه از روي خشم، معاش همـه  
؛ 190: 1ق/1425(مسـعودي،  ». را فراهم کردم و چیزهاي بیهوده را از میان بـردم 

  )244: 1365/1مسعودي، 
راین سخن در  ز به شاپور نسبت داده شده است (الآبی، نیسراج الملوك و نثر الد
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هـ) نیز 463). قرطبی (متوفی182ق: 1415هـ)، 520؛ طرطوشی (متوفی33: 7تا/ یب
همین معنی را با تغییري جزیی در لفظ از کسري ذو الأکتاف که لقب شاپور است، 

هـ) نیز با اندکی جرح 584). ابن منقذ (متوفی337: 1981/1دانسته است (القرطبی، 
  )37: 1354کند. (ابن منقذ،  یو تعدیل، این سخن را به کسري منتسب م

  دهد: ینسبت م» الحکماء«همچنین ابن عبد ربه حکمت سیاسی ذیل را به 
لوبهـا        « لوبهـا، و قُ نْ قـاد أبـدانهَا بقُ وس النـاس لرعیتـه، مـ َو قالت الحکماء: أس

ها بأسَبابها من  ) 41: 1990/1ابـن عبـد ربـه،    »(هبـة الرو  الرغبةبخواطرها، وخواطرَ
نـد: سیاسـتمدارترین فـرد، نسـبت بـه مـردمش، کسـی اسـت کـه          ا حکیمان گفته

ایشـان را بـا افکارشـان، و افکارشـان را بـا      ه ایشان و قلـب ه ایشان را با قلبه بدن
  اي شوق و ترس اداره کند.ه انگیزه
ایـن سـخن را    تذکره الحمدونیـه و ابن حمدون در  عیون الأخبارابن قتیبه در  

 ؛ ابـن حمـدون،   8: 1925/1نـد (ابـن قتیبـه،    ا نقل کردند و آن را از عجـم دانسـته  
داري  ا، حکومـت و مملکـت  ه ـ ). ایرانیان چندین قرن بیش از عـرب 299: 1996/1

  ا بیاید.ه اي ایشان به کار عربه رو طبیعی است که برخی از تجربه کردند؛ از این

  يدار جایگاه وزیران در نظام مملکت
لک إلا بوزرائه و أعوانه«ند: ا حکما گفته الوزراء و الأعوان إلا م لا ینفع الم فع و لاینْ

ثـم   إلا مع الـرأي و العفـاف.   حةيالمودة و النص[کذا]، و لا تنفع ة يالنصحو بالمودة 
حسناً و لا مسئاً ما دونَ جـزاء؛ فـإنهم إذا    ا یترکوا م لَّ ترکـوا  علی الملوك بعد ذلک أَ

د الأمر، و بطل العسل َحسن، و اجترأ المسیء، و فس عبدربـه،   ابـن ».(ذلک تهاونَ الم
) یعنی: پادشاه تنها از وزیران و یاران موافـق خـویش اسـت کـه     48-49: 1990/1

بیننـد. ایـن    بیند و وزیران و یاران نیز تنها با دوستی و مهربانی سود می یمنفعت م
گـردد؛ بنـابراین    یبا رایزنی و پاکدامنی حاصـل م ـ  نوع دوستی و مهربانی هم تنها

پادشاهان باید هر نیکوکار و خطاکاري را پاداش و عقاب کنند. اگر پادشاهان، ایـن  
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مهم را واگذارند، نیکوکار در کار نیک سستی خواهد کرد و گناهکـار نیـز در خطـا،    
  فایده. یشود و عسل ب یپس کار تباه م جرات و جسارت خواهد ورزید

لک «هـ) این قول را درالأدب الصغیر چنین آورده: 142مقفع(متوفی  ابن إنَّ الم
زراء و      بـِالو نت�ـَعوانُ و لای زراء و الأعـ م الـوأي و ه لا یستطَاع ضبَطهُ إلاّ مع ذوي الرَّ

فـاف إلاّ لذوي الرّ حةيحة؛ و لا مودةَ و لا نَصيالنَّصو  بِالمودةالأعوانِ إلاّ  أي و الع .«
  )290: 1989(ابن مقفع، 

ثم علی الملوك بعد ذلـک  «و در همان صفحه با اندکی فاصله ادامه داده است:
مسیء  إساءةتعهد عمالهم و تفقد أمورهم حتی لایخفی علیهم إحسان محسن و لا 

ن و العجـز، فـإنهم إ   الإسـاءة لا یترکوا بغیر جزاء و لا یقروا مسیئاً و لا عاجزاً علی 
». ترکــوا ذلــک تهــاون المحســن و اجتــرأ المســئ و فســد الأمــر و ضــاع العمــل

  )290:(همان
افزون بر آن دو، ابن مقفع حکمت مذکور را دوباره در کلیله و دمنه آورده و این 

)، امـا بـاز در جـایی دیگـر،     272 :1991بار به فیلسوفی نسبت داده است (همـان،  
هاي قاضـی ذکـر    ینیان در بیان ویژگاي پیشیه بخش دوم این حکمت را در کتاب

نِ و  «کرده:  ل المحسـ م ع رِف ع أن ی َغی لهْنبی ی أنَّ القاض : لینَ فی کتُبُِ الأو د جِ ا نَ إنّ
     لـی هـذا ازداد هبـی إِ ذا ذَ اءته؛ فـَإِ ِبِإس یء سالم ه ونَ بِإحِسان سح الم جازي یل ، سیءالم

لـی   رصـاً ع ونَ ح حسنُ وبِ     الم لـذُّنُ ونَ اجتنابـاً ل یئُ ، و المسـ انِ  )178:(همـان ». الإحِسـ
آمـده اسـت    الأدب الصـغیر لابـن مقفـع   نیـز در ذیـل    رسائل البلغـاء همچنین در 

هـ) نیز ایـن مفهـوم را از حکیمـان    421). ابن مسکویه(متوفی33: 1913(کردعلی، 
  )74تا : یداند. (ابن مسکویه، ب یایرانی م

ا و ه بسیاري از اندیشه کلیلهشگران معتقدند ابن مقفع با ترجمه بسیاري از پژوه
اي وي از آثـار ایرانـی   ه قول نقلو فرهنگ ایرانی را با ترجمه خود در آمیخته است 

اي خـود بـه آثـار عربـی     ه ـ زیرا که این نویسنده ایرانی هیچ گاه در نوشته«است؛ 
اي او و ه ـ بـین نوشـته  توجهی نداشته و همین امر خود بزرگترین فرقی است کـه  
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ادباي عرب وجود دارد. منابع معلومات ابن مقفع بدون شک کتب و رسائل پهلـوي  
: 1374(محمـدي،  » بوده که اغلب آنها را هم خود او به عربی ترجمه کـرده اسـت  

رسد سخنان حکمت آمیزي را که ابن مقفع  ی). با این تفاصیل به نظر م119-120
  اشته باشد.نقل کرده است اصالتی ایرانی د

قـالوا: إن  «همچنین ابن عبد ربه در حکمتـی دیگـر در اهمیـت وزیـر نوشـته:      
فع منـه   وء امتنع خیره من الناس، و لم ینتَ س السلطان إذا کان صالحاً و وزراؤه وزراء

ه، بمنفعة مساح، فلا یسطیع أحد أن یدخلَ ، و شَّبهوا ذلک بالماء الصافی یکون فیه التّ
ند: زمانی کـه پادشـاه   ا ) گفته50-49: 1990/1عبدربه، ابن».(إلیهو إن کان محتاجاً 

رسـد و از او هـیچ    یصالح باشد و وزیرانش بد باشد، خیر و سـودش بـه مـردم نم ـ   
ند کـه در آن  ا رو آن را به آب زلالی تشبیه کرده شود؛ از این یسودي، عاید مردم نم

  آن محتاج باشد. تواند وارد شود اگرچه به یتمساح باشد، پس کسی در آن نم
) آمـده اسـت و در   150: 1991این حکمت دقیقا در کلیله و دمنـه (ابـن مقفـع،   

  ) نیز به اردشیر منتسب است.212ق: 1415کتاب سراج الملوك (طرطوشی، 

  نهی از کوچک شمردن خطاي اندك
قـالوا: لا  «گوینده سخن ذیل نیـز ناشـناخته اسـت:    » قالوا«در العقد الفرید با فعل 

ل، فإنه متـی مـا استصـغر الصـغیرَ     ینبغی لل لَ عاقل أن یستصغر شیئاً من الخطأ أو الزَّ
ر، و رأینا  حتقَ ی من العدو الم لوك تُؤتَْ وشک أن یقع فی الکبیر؛ فقد رأینا الم الصحةی 

غارِ     داول الصـ قمن الجـ ی من الداءالیسیر، و رأینا الأنهـار تتـدفّ ربـه،   عبـد  (ابـن ». تُؤتَْ
ند: انسان عاقل، شایسته نیست که اشـتباه و لغـزش انـدك را    ا ته) گف60: 1990/1

در  شمرد، کم کم به لغزش بزرگ یکوچک شمرد. زمانی که لغزش اندك را ناچیزم
یـم کـه   ا آیند و دیـده  ییم که با دشمن کوچک از پاي در ما دیده یافتد. پادشاهان می

یم که چگونـه بـه وسـیله    ا ا را دیدهه شود و رودخانه یسلامتی با درد اندك، زایل م
  کنند. ینهرهاي کوچک طغیان م
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این سخن در الأدب الصغیر با همان مفهوم و لفظ و البته اندکی تفصیل آمـده  
)، در 72تـا:   ی) و در الحکمه الخالده (ابن مسکویه، ب289 ـ288م: 1989مقفع،  (ابن

ون از اي گونـاگ ه ـ این حکمت به شـیوه  بندي شده است. ذیل پندهاي ایرانی دسته
  همان آغاز شعر فارسی بیان شده است:

  مر او را بنادان نباید شمرد        دشمن ار چه بود خوار و خرد
)813: 1370/2(فردوسی، نقل از دهخدا،  

دشمن را خوار نباید داشت اگرچه حقیر دشمنی بود که هر که دشمن را خـوار  «
  )145: 1364(عنصرالمعالی، ». دارد زود خوار گردد

  رازداري و حفظ اسراراهمیت 
ه مـن   «: عبدربه از قول حکیمان بیان داشته است ابن قالت الحکماء: ما کنت کاتمـ

نـد:  ا ) حکیمـان گفتـه  84: 1990/1(ابن عبدربـه،  » عدوك فلا تطُلع علیه صدیقک
 عیـون الأخبـار  در  کنی دوستت را به آن آگاه نسـاز.  یآنچه که از دشمنت پنهان م

 ) از ملوك فارس نقل شده است.40: 1925/1(ابن قتیبه، 
اگـر خـواهی راز تـو دشـمن ندانـد بادوسـت       «گوید:  یپند یازدهم انوشیروان م

رازي که نهـان  «). یا بعدها سعدي چنین گفته: 52: 1364(عنصر المعالی،» مگوي
خواهی با کس در میان منه و گرچه دوست مخلـص باشـد کـه مـر آن دوسـت را      

). در ادبیات فارسی 273: 1385(سعدي، » مسلسلچنین  دوستان مخلص باشد هم
 نیز این سخن از رواجی تمام برخوردار است.

قالت الحکماء: لا تثَـق  «عبدربه در حکمتی دیگر در جلد شش کتاب آورده:  ابن
). به هیچ زنی، اعتماد نکن. اما این سخن را در 132:  1990/6عبدربه،  (ابن» بامرأة

؛ 236: 2ندان عرب و عجم نسبت داده است (همـان/ جلد دوم و جلد سوم به دانشم
). ابشیهی نیز ایـن سـخن را از دانشـمندان عـرب و عجـم دانسـته اسـت        142: 3
لا «آورد:  ی) و ابن مسکویه آن را ذیل پندهاي آذرباد به فرزندش م ـ 43: 1992/1(
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  )26تا : ی(ابن مسکویه، ب». بالنساء و لاتفشن إلیهن سراً الثقةتستعمل 

  ا افراد نادان دوستی ب
کنـد و گوینـدة آن را    یعبدربه در بیان حکمت ذیل از فعل مجهول اسـتفاده م ـ  ابن

قال: عدو عاقل أحب إلی من صـدیق جاهـل  «کند:  یمشخص نم عبدربـه،   (ابـن » ی
تـر   ی). گفتند: دشمن عاقل نزد من از دوست نـادان، دوسـت داشـتن   225: 1990/2
  است.

قیـل  «داننـد:  یر قالب پرسش و پاسخ از کسري مآبی و ابشیهی این سخن را د
ي، قیل: و کیف ذلـک؟   دو إلیک أن یکون عاقلا؟ً قال: ع الناس أحب لکسري: أي

 ـ ».(ةي ـعافعاقلاً فأنه منـه فـی    قال: لأنه أذا کان ؛ الأبشـیهی،  32: 7تـا/  یالآبـی، ب
  )304: 1ق/1412

: فمـن    و کـان بزرج «نـد:  ا ابن جوزي و ابوحیان توحیدي نیز گفته مهـر حکیمـاً
ي، لأنی أکون  قال: عدو . کلامه: أنه قیل له: من أحب الناس إلیک أن یکون عاقلاً

). فردوسی 174:  4ق/1408؛ توحیدي، 137: 2ق/1412(ابن جوزي، » دعةمنه فی 
  هم این حکمت را از جمله پندهاي بزرگمهر در مجلس انوشیروان آورده است:

  به از دوست مردي که نادان بود      چو دانا تو را دشمن جان بود  
)1066: 1384(فردوسی،   

عبدربه در همین زمینه همنشینی با افراد نادان، حکمت ذیل را نیز در جلـد   ابن
حمق مثلُ  عةُيقَطو کان یقال: «آورده است:  العقد الفرید دوم ابـن  »(العاقـل  صلَةالأَ

برقرار کردن با عاقل اسـت؛  ) قطع رابطه با نادان مانند رابطه 225: 1990/2عبدربه،
» أمثال أکثم بن صیفی و بزرجمهـر «این حکمت را ذیل  اما همو باز در جلد سوم،
  )78: 3جاي داده است. (همان/

مجمع شمرد و در  ی) این سخن را از پندهاي ایرانی بر م17تا :  یابن مسکویه(ب
د) دانسته شده و با تغییر اندکی، ه از حکمت الأمثال چنین آمده اسـت:  اي جدید(مولّ
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  )388: 2003/2(المیدانی، ». العاقلِ مواصلةُالجاهل  مصارمةُ«
راغـب  (نماینـد   یراغب اصفهانی و آبی هم آن را بـدون نـام گوینـده ذکـر م ـ    

ــی، 27: 1ق/1420اصــفهانی، ــه أحنــف نســبت  126: 2004/4؛ الآب ــی ب ) و قیروان
بیانی مشابه دو بار بـه  ) اما ابن حمدون نیز این سخن را با 74: 3ق/1421دهد( یم

) و یک بار به أحنف بن 244:  3ج ؛247: 1996/1(ابن حمدون، » حضرت علی(ع)
قال علی بن أبی طالب علیـه  «دهد:  ینسبت م )265: 1996/1ابن حمدون، قیس (

) و 355: 1342/3نــویري (» العاقــل صــلةالجاهــل تعَــدلُ   عــةُيقطالســلام: 
دهنـد و   ی) نیز این جمله را به امیرالمومنان(ع) نسبت م501: 1426آمدي(الآمدي، 

) و غوررسـی دقیـق پیرامـون    31با توجه به وجود این سخن در نهـج البلاغه(نامـه  
شود. به هر روي شاید بـا توجـه بـه آنچـه      می سخنان حضرت امیر(ع) حجت تمام

ایی از این حکمت در پیشینه تمـدن ایرانـی نیـز وجـود     ه بارقه گذشت، بتوان گفت
  داشته است.

  حکمتی در ناپایداري امور
مـام، و    ثلاثة« ند: ا گفته العقد الفریدحکمتی بی نام در  لُّ الغَ  صُـحبة لا بقاء لها: ظـ

راَر، و الثَّناء الکاذب ). سـه چیـز را بقـایی    236-235: 1990/2عبدربـه،   (ابـن » الأشَْ
: سایه ابر و همنشینی با بدان و ستایش دروغ اما در کلیله و دمنـه بـه جـاي    نیست

را نیز افزوده است(ابن » المال الکثیر«آمده و » البناء غیر أساس«، »الثناء الکاذب«
» النبـأ الکـاذب  «، »الثناء الکاذب«) و در الأدب الصغیر به جاي 200: 1991مقفع، 

) 263: 1996/1)؛ (ابن حمدون، 78تا:  یه، ب)؛ (ابن مسکوی306: 1989آمده (همان، 
  للفرس) آمده است. ةيوصنیز ذیل پندهاي ایرانیان(

  حرص آزاده و حسد بخشنده
وداً« سیم ح رِ ، و لا الکَ یصاً رُّ حرِ د الح وج قال: لا ی 309: 1990/2عبدربه، (ابن »کان ی .(
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ویه آن را از شد: آزاده، حریص و انسان بخشنده، حسود نیست. ابـن مسـک   یگفته م
) و عنصرالمعالی نیز بخش نخست 77تا:  یاي ایرانی برشمرده (ابن مسکویه، به پند

گفـت: اگـر   «این حکمت را از پندهاي انوشیروان چنین بیـان بـازگو کـرده اسـت:     
(عنصر المعالی، ». خواهی که از شمار آزادان باشی طمع را در دل خویش جاي مده

1364 :55(  

  فایی فرومایهو وفاداري کریم و بی
د الکریم عن « و ی ل أحداً إلا عن واحدة ةيلُقْو الکریم ص غْبة، و اللئیم لایبةأو  رهر :«

دارد و  ی) کریم با یک بار ملاقات، کـریم را دوسـت م ـ  337:  1990/2عبدربه،  (ابن
  کند. یفرومایه فقط از روي ترس یا علاقه با کسی رابطه برقرار م

برخی منابع معتبر، پندي ایرانی قلمداد شده (ابن مسکویه، نام در  یاین سخن ب
) و الأدب 188: 1991) و ابن مقفع نیز آن را در کلیله و دمنه (ابن مقفـع،  78تا:  یب

  ) آورده است.304: 1989الصغیر (ابن مقفع، 

  در فضیلت فروتنی
حسد علیها إلا التواضع نِعمةقالت الحکماء: کلّ « 350: 1990/2عبدربـه،   (ابن» ی .(

ورزنـد؛ امـا    یا بـه جـز فروتنـی حسـد م ـ    ه ـ نـد: بـه تمـامی نعمـت    ا حکیمان گفته
) ایـن  105:  1996/3) و ابن حمدون ( 29: 2004/7) و آبی(203ق: 1407ماوردي(

قیـل لبزرجمهـر: مـا    «ند: ا سخن را در قالب پرسش و پاسخ به بزرگمهر نسبت داده
  ».التی لا یحسد علیها؟ قال: التواضع النعمة

  به تجربه نیاز اصل و تبار به ادب و نیاز معرفت
حتاج إلی الأدب، و «ند:ا گفته العقد الفریددر  ب مسالتَّجربة يالمعرفةمحتاجة إلالح «

). اصل و تبار به ادب و شناخت به تجربه نیازمند است. 412:  1990/2عبدربه،  (ابن
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) نیز ناشناخته است؛ اما 32: 1925/4(ابن قتیبه،  عیون الأخبارصاحب این سخن در 
، اردشیر پسر بابک همین سخن را در کنار دو نیاز المستطرفو  التذکره الحمدونیهدر 

  گفته است:» العقل«، »المعرفه«دیگر آدمی ذکر کرده و با این تفاوت که به جاي 
دب والسرور إلی : الحسب إلی الأأربعةتحتاج إلی  أربعةٌقال اردشیر بن بابک: «

؛  271: 1996/3(ابـن حمـدون،   ». التجربـة والعقل إلـی   المودةإلی  القرابةالأمن و 
  )25:  1ق/1412الأبشیهی،

  رویی پاسداشت مهربانی و گشاده
رّ « أسْ الرحمةقالوا: أفضلُ البِ ة، و ر233: 1990/2عبدربـه،  (ابن» الاسترسالُ المود .(

رویی است. با توجه بـه   و انتهاي دوستی، گشادهبرترین نیکویی، مهرورزیدن است 
) و ابن مقفـع نیـز در   5: 1925/3» (کتب للهند«قتیبه این حکمت را از  این که ابن

 آورد بـه نظـر   ی) آن را م ـ150: 1989) و کلیله و دمنه (305: 1989الأدب الصغیر (
  رسد اصالت ایرانی یا هندي داشته باشد. می

  نور فکر و ظلمت جهل
ر نـُور و   «نـد:  ا گفته اندیشـه، نـور و غفلـت، تـاریکی اسـت      ». ظُلْمـة  الغَفلـة التفکُّـ
) و ابـن  116: 1981/1(المجـالس   بهجـة ). قرطبـی در  233: 1990/2عبدربه، (ابن

ي ا )، نیـز بـه صـاحب سـخن اشـاره     241: 1996/1حمدون در التذکره الحمدونیه (
داند  یآن را حکمتی ایرانی م)، 66: 1963کنند اما ثعالبی در غرر السیر (ثعالبی، ینم

اي اصـیل  ه ـ دهد. با توجه به قدمت کتاب ثعـالبی و مؤلفـه   یو به منوچهر نسبت م
مانند نور و تاریکی در اندیشه ایرانیان احتمال ایرانی بودن این حکمـت نیـز قـوت    

  یابد. یم
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  اي دوست واقعیه نشانه
قال: م«اي دوست آمده است: ه نام در باب نشانه یحکمتی ب ن یلامةدیقِ أن  ع الص

عدوه عدواً ه صدیقاً و لدیق دیقِ ص ص کونَ ل ه،  (ابن» ی نـد:  ا ). گفته292: 1990/2عبدرب
از نشانه دوست این است که براي دوست دوستش، دوست باشـد و بـراي دشـمن    
ابی از شاعران تأثیر پذیرفتـه از پنـد و حکمـت ایرانیـان      دوستش، دشمن باشد. عتّ

  ) در این باره سروده است:296: 1374وب، (العاک
ــی    ــزعم أننّ ــم ت ــدوي ث ــود ع   تَ
ه  أيْ عینـ نی رن ود و لیس أخی م  

  

   ب ، إن الــرأي عنــک لعــازِ ُــدیقک   ص
ــب  ــدقتَهْ المغای ــنْ ص ــی م ــنْ أخ و لک«  

  

ه، ؛ ابن 6: 1925/3قتیه،  (ابن 293: 1990/2عبدرب(  
پنداري که من دوست توام. خـرد از تـو    یداري و آنگاه م یدشمنم را دوست م«

دور است. برادر من آن نیست که مرا در پیش رو دوست بدارد، بلکه آن اسـت کـه   
  )300: 1374(العاکوب، ». هایش نیز تأیید کند یپنهان

از کتب هند نقل  عیون الأخبار،نیز آمده است و در  کلیله و دمنهاین حکمت در 
ذیـل   نامـه  قابوس) و در 6: 1925/3ابن قتیبه، ؛ 190: 1991شده است. (ابن مقفع، 

» چرا دوست خوانی کسی را که دشمن دوستان تو بـود؟ «پندهاي انوشیروان آمده: 
 کلیله اي ایرانی را دره رسد ابن مقفع اندیشه ی). به نظر م51: 1364(عنصرالمعالی، 

  وارد کرده است و باعث شده آثار پس از او این سخنان را هندي پندارند.

 نتیجه
لاي ایـن   پیداست که منابع عربی، سرشار از اخبار و فرهنگ ایرانی اسـت. در لابـه  

خورد که در گذر زمـان،   یاي اخلاقی فراوانی از ایرانیان به چشم مه منابع، حکمت
ا نیز به دلایل گوناگونی از جمله ه نام صاحبان این سخنان از قلم افتاده است. عرب

پیشینه فرهنگی کهنی داشتند، سعی کردند از آداب و رسوم و که ایرانیان داراي  این
اي ه ـ اي اخلاقی ایرانیان از راهه داري از ایرانیان الگو بگیرند. حکمت شیوه ممکلت
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گوناگون مانند ترجمه و فرهنگ شفاهی به زبان عربی منتقل و حفظ شـده اسـت.   
این آثار بـه   ا چنان در آن زبان و فرهنگ هضم شده که نام صاحبانه این حکمت

فراموشی سپرده شد و حتی گاه حکمتی ایرانی به حکیمان عرب نسبت داده شـده  
اي فراوانی از ایران باستان اسـت کـه   ه دربردارندة حکمت العقد الفریداست. کتاب 

گاهی نام صاحب حکمت به دلایلی مثـل رعایـت ایجـاز، نورانیـت و ارزش ذاتـی      
ا و غیره مغفول مانـده اسـت. از   ه حکمت، تعصب قومی، سنت حذف اسناد حکمت

بررسی و مقایسه آثار نویسندگان پیشین مانند ابن مقفـع، مسـعودي، ثعـالبی، ابـن     
ا بـه  ه ـ ي از ایـن حکمـت  ا آید که پاره یبر م العقد الفریدقتیبه، آبی و غیره با کتاب 

ا در ه ـ اي فرهنگی ایران باستان تعلق دارند؛ زیرا بسـیاري از ایـن حکمـت   ه داشته
مستقیما به عربـی ترجمـه شـده    الأدب الکبیر  و کلیله و دمنه، الأدب الصغیرب کتا

اي زیست محیطی ایـران و ایرانیـان همخـوانی    ه است و با نوع نگاه، ذوق و مؤلفه
 گلسـتان ایی ماننـد  ه ـ ا در فرهنگ ایرانی و کتابه دارد. حضور و رواج این حکمت

ر بر اصالت ایرانـی ایـن طیـف    فردوسی، دلیلی دیگشاهنامه و  نامه ، قابوسسعدي
است. از دلایلی که به ایرانی بـودن سـخنان    العقد الفریدسخنان در کتاب ارجمند 

اي اخلاقی ایرانیان در ه نام اشاره دارد، نحوة بیان این سخنان است؛ زیرا حکمت یب
غالب سخنان کوتاه و پرسش و پاسخ در میان ایرانیان باستان رواج بسیاري داشـته  

 است.

  منابع
  نهج البلاغه. -
تحقیق خالد عبد الغنـی   ،نثر الدر فی المحاضرات ،م)2004هـ/1424(، الآبی، منصور بن حسین -

  بیروت: دارالکتب العلمیه. ،محفوظ
قـم:    ،مصحح مهدي رجـایی  ،غرر الحکم و درر الکلم ،)1426(، الآمدي، عبد الواحد بن محمد -

  دار الکتاب الاسلامی.
 طبعـة  ،المستطرف فی کل فن مسـتظرف ، م)1992هـ/1412(، اب الدین محمدالأبشیهی، شه -
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  .اةيدارالمکتبة الحبیروت: انتشارات  ،بإشراف المکتب العالمی منقحة دةيجد
و تحقیـق   دراسة ،المنتظم فی تاریخ الملوك و الأمم ،م)1992هـ/1412( ،ابن جوزي، أبی الفرج-

الأولـی   الطبعـة :محمد عبد القادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا؛ راجعه و صححه نعـیم زرزور،  
  .ةيالعلمبیروت: دار الکتب 

تحقیق احسان عباس و بکر عباس.  ،ةيالتذکرة الحمدون، )1996(، ابن حمدون، محمد بن حسن -
 بیروت: دار صادر.

. الأنفس و مسرح التأنس فی ملـح أهـل الأنـدلس    مطمح ،)1403( ،ابن خاقان، الفتح بن محمد-
 بیروت: دار عمار. ،الأولی الطبعة. شوابکةو تحقیق: محمد علی  دراسة

بیروت:  ،حققه احسان عباس ،وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان ،تا) ی(ب ،ابن خلکان، أبو العباس -
  دار صادر.

تـب فهارسـه:     ،عقدالفریدال ،هـ)1411هـ/ 1990(، ابن عبدربه، شهاب الدین- شرحه و ضـبطه و ر
  بیروت: دارالکتبالعربی.  ابراهیم الابیاري.

شـذرات الـذهب فـی أخبـار مـن      ، هــ) 1989( ،ابن عماد الحنبلی الدمشقی، عبد الحی بن أحمد-
حققه و علق علیـه: محمـود    أشرف علی تحقیقه و خرج أحادیثه: عبد القادر الأرناؤوط. ،الذهب

  الأولی. بیروت: دار ابن کثیر. طبعةال ،الأرناؤوط
  قاهره: دارالکتب المصري. ،تاریخ علماءالاندلس ،)1966( ،ابن فرضی، عبداالله-
بیـروت: دار   عیون الأخبـار، )، 1925ق/1343ابن قتُیبه دینوري، أبی محمد عبد االله بن مسلم، (-

  الکتب العربی.
تحقیـق عبـدالرحمان بـدوي،     ،الخالـده  الحکمـه تا)،   یابن مسکویه، ابو علی احمدبن محمد، (ب-

  بیروت: دارالاندلس.
  ، بیروت: دار الکتب العلمیه.آثار ابن مقفع )، 1989ق/ 1409ابن مقفع، عبد االله، ( -
  اللبنان. مکتبة، بیروت: کلیله و دمنه)،  1991ــــــــــــــــ، ( -
  ، القاهره: مکتبه السنه.تحقیق احمد محمد شاکر لباب الآداب،)،  1354ابن منقذ، اسامه، (-
تحقیق ابو الفضل  شرح العیون فی شرح رساله ابن زیدون،تا)،  یابن نباته المصري، جمالدین، (ب-

  ابراهیم، شهر: دارالفکر العربی.
تحقیق: وداد القاضـی،   البصائر و الذخائر،)،  1988ق/ 1408ابوحیان توحیدي، علی بن محمد، ( -

  بیروت: دارصادر.
، پژوهشگر عربی: احسان عباس، برگرداننـده بـه فارسـی:    عهد اردشیر)، 1348دشیر، (بابکان، ار-
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  محمدعلی امام شوشتري، تهران: چاپخانه بهمن.
  ، تهران: سخن.تاریخ پیش از اسلام)، 1383تفضلی، احمد، (-
تحقیـق: محمـد ابـراهیم    الإعجاز و الإیجاز، تا)،   الثعالبی، إبو منصور عبد الملک بن محمد، (بی-

  القرآن. مکتبةسلیم، قاهره: 
)، تاریخ غـرر السـیرالمعروف بکتـاب غـرر أخبـار ملـوك الفـرس و        1963ـــــــــــــــــ، (-

  الأسدي. مکتبةسیرهم، طهران: 
، تحقیق و شرح و فهرسـه قصـی الحسـین،    التمثیل و المحاضره)،  2003ـــــــــــــــــ.، (-

  الهلال. مکتبةبیروت: دار و 
فیـد    الدهر فی محاسن أهـل العصـر   مةيتيق)، 1403ــــــــــــــــ.، ( - شـرح و تحقیـق: م ،

  محمد قمیحه، بیروت: دار الکتب العلمیه.
، گردآورنده: دیوان حافظ براساس نسخه قزوینی و خانلري)، 1381حافظ، شمس الدین محمد، (-

 حسینعلی یوسفی، تهران: روزگار.
. زهرالآداب و ثمـر الألبـاب  )، 2001ق/ 1421الحصري القیروانی، أبو اسحاق إبراهیم بن علی، (-

ین الهـواري، بیـروت:       م له و ضبطه و شرحه و وضع فهارسه: الـدکتور صـلاح الـدالمکتبـة قد 
  .ةيالعصر

، تحقیـق:  الأدیـب  معرفـة معجم الادباء إرشـاد الأریـب إلـی    )، 1993الحموي الرومی، یاقوت، (-
  إحسان عباس، بیروت: دار الغرب الإسلامی.

قـه و  المقتبس فی تاریخ علماء الأندلس جذوةق)، 1429حمیدي، محمد بن فتوح حمیدي، (- ، حقّ
اد معروف، محمد بشاّرعواد، تونس: دار الغرب الإسلامی. علق علیه بشاّر عو 

  ، تهران: چاپخانه سپهر.امثال و حکم)، 1370دهخدا، علی اکبر، ( -
ه و علق علیه: بشار سیراعلام النبلاء)، 1996ق/ 1417بی، شهاب الدین، (ذه - حققه و ضبط نص ،

اد معروف، المؤسسه  رسالةعو.  
، محاضرات الأدباء و محـاورات الشـعراء و البلغـاء   ق)، 1420راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (-

  تحقیق عمر فاروق طباع، بیروت: دار ارقم بن أبی الارقم.
. م8-9ق/2-3اي ه ـ دوره عربی زبـانی در ادبیـات فارسـی سـده    )، 1380ام الدین، (زاهدف، نظ-

  هادي زاده، تهران: دشتستان. مترجم: پروین منزوي، زیر نظر: ر.
، تحقیـق عبـد   ربیع الأبـرار و نصـوص الأخبـار   )، 1992ق/ 1412زمخشري، محمود بن عمر، (-

 الامیر مهنا، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.



عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 ی

مار
ش

 )6/69( 11 ة
 143 العقد الفریدهاي اخلاقی گمنام در کتاب اصالت ایرانی برخی از حکمت

  ، راجعها و علق علیها شوقی ضیف، قاهره: دارالهلال.تاریخ الآداب اللغه العربیهتا)،  یزیدان، جرجی، (ب- 
، به تصـحیح محمـد علـی فروغـی، تهـران: انتشـارات       کلیات سعدي)، 1385سعدي، مصلح الدین، (- 

  هرمس.
ریـاض:  ، تحقیق: نعمـان صـالح الصـالح،    سراج الملوكق)، 1415طرطوشی، محمد بن ولید، ( -

  و النشر. للطباعة ةيدارالعاذر
، ترجمـه شـریفی خجسـته، تهـران:     تاثیر پند پارسی بـر ادب عربـی  )، 1370العاکوب، عیسی، (-

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 
  ، بیروت: دارالثقافه.عصر سیاده قرطبه، تاریخ الادب الاندلسی)، 1969عباس، احسان، (-
، بـه اهتمـام و تصـحیح غلامحسـین     نامه قابوس)، 1364عنصر المعالی، کیکاوس بن اسکندر، (-

  یوسفی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
(متن کامل) بر اساس چاپ مسـکو. بـه کوشـش سـعید     شاهنامه )، 1384فردوسی، ابو القاسم، (-

  حمیدیان، تهران: نشر قطره.
  ، بیروت: دار العلم للملایین.العربیتاریخ الأدب )، 1984فرّوخ، عمر، (-
  .ةيالعربقاهره: دار الکتب  رسائل البلغاء،م)، 1913ق/1331کرد علی، محمد، (-
، تهران: دایره المعارف بزرگ اسلامی، »عبدربه مقاله ابن«)، 1370لسانی فشارکی، محمدعلی، ( -

  .194-188مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، صص 
  .ةيالعلمبیروت: دار الکتب ، أدب الدنیا و الدین)، 1987ق/ 1407ماوردي، أبی الحسن، (-
، تحقیـق تغاریـد بیضـون و    والأدب اللغةالکامل فی )، 1989ق/ 1409المبرد، محمد بن یزید، (-

  .ةيالعلمنعیم زرزور، بیروت: دار الکتب 
  انتشارات توس. ، تهرن:فرهنگ ایرانی پیش از اسلام)، 1374محمدي، محمد، (-
، بیـروت:  مروج الذهب و معادن الجوهر)، 2005ق/ 1425مسعودي، ابوالحسن علی بن حسین، (-

  .ةيالمکتبة العصر
، ترجمه ابو القاسم پاینـده، تهـران: شـرکت    مروج الذهب)، 1365ــــــــــــــــــــــــــ، (-

  انتشارات علمی و فرهنگی.
، قدم مجمع الأمثال)، 2003احمدبن ابراهیم النیشابوري، (المیدانی، ابوالفضل احمدبن محمدبن -

  له و علق علیه: نعیم حسین زرزور، بیروت: دار الکتب العلمیه.
دار الکتـب  مطبعـة  : قـاهرة ، الأرب فـی فنـون الأرب   ةي ـنها)، 1923ق/1342النویري، شهاب الدین، (- 

  .ةيالمصر
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